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 1ی نیما یوشیجنامهزندگی
 

ی قرآن در حاشیه .نوری و طوبی مفتاح است نیما یوشیج، که نخست علی یوشی یا نوری نام داشت، فرزند ابراهیم
جمادی الاول  ۵۱ تولد نور چشمی علی لیله  » :خطی نفیس این خاندان پدرش تاریخ تولد او را چنین ثبت کرده است

۵۱۵۱» . 
)معروف به ناظم علی بن ابراهیم بن علی » :نوشته است تاریخی، نسب خود را چنینکوچک بی ها خود در یادداشتبعد

جمادی الاول من متولد  ۵۱بن محمدرضا، معروف به باباخان بیک بن محمد هاشم بن محمدرضا. در شب الایاله( 
بود. این تاریخ را از روی  میلادی و پائیز ۵۹۸۱نوامبر  ۵۵جمادی الاول مطابق با  ۵۱شب پنجشنبه  .وشیدر  .شدم

 «.دست ندارم ام و تاریخ ماه شمسی را درفروغی برداشته« تربیت»ی روزنامه
 .۵۱۱۱ آبان ماه سال ۱۵این تاریخ برابر است با 

داری مشغول بود و مدتی نیز در تهران پدر نیما میرزا ابراهیم، معروف به اعظام السلطنه، به زندگانی کشاورزی  و گله
 داشت و سفری نیز به کربلا و همچنین تفلیس و باکو کرده بود.اقامت 

  :دهدنوشتش چنین شرح میی کوتاه خودنیما خود دوران کودکیش را در زندگینامه
 ـاز افراد یکی از دودمان -هجری ابراهیم نوری  ۵۱۵۱در سال » های قدیمی شمال ایران محسوب مرد شجاع و عصبانی 

در پائیز همین  .داری خود مشغول بودهستم. پدرم در این ناحیه به زندگانی کشاورزی و گله شد. من پسر بزرگ اومی
ییلاقی خود، یوش، منزل داشت، من به دنیا آمدم. پیوستگی من از طرف جدّه به  سال، زمانی که او در مسقط الرأس

 رسد.های متواری از دیر زمانی در این سرزمین میگرجی
د و شب کننییلاق ـ قشلاق می بانان گذشت که به هوای چراگاه به نقاط دوربین شبانان و ایلخیزندگی بدوی من در  

 .شوندها ساعات طولانی با هم به دور آتش جمع میبالای کوه
نشینی و تفریحات های مربوط به زندگی کوچهای وحشیانه و چیزی بچگی خود، من بجز زد و خورداز تمام دوره

 خبر از همه جا، چیزی به خاطر ندارم.در آرامش یکنواخت و کور و بیها ی آنساده
کرد و به ها دنبال میدر همان دهکده که متولد شدم خواندن و نوشتن را نزد آخوند ده، یاد گرفتم. او مرا در کوچه باغ 

 زد و مرا مجبوری بلند میهابست و با ترکهدار میهای ریشه و گزنههای نازک مرا به درختگرفت. پاباد شکنجه می

                                                
همین  دیگر در هاییکه گاه با گزارش «کماندار بزرگ کوهساران؛ زندگی و شعر نیما یوشیج»است از بخش چهارم کتاب سیروس طاهباز به نام ایاین متن گزیده1 

 است.کتاب تکمیل شده
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ها را بهم چسبانیده و نویسند و خودش آنهای دهاتی به هم میهایی که معمولًا اهل خانوادهکرد به از برکردن نامهمی
 «.برای من طومار درست کرده بود

 سد:نویچنین می« های بچگیروز»ساله بود، با عنوان  ۱۱که  ۵۱۸۸و در یادداشتی به تاریخ سرطان )تیر( 
 های خوشی است!چه روز

 گذشت.های بچگی را که به سرعت میکنم روزهرگز فراموش نمی
گشتند. هر خیالی مرا به کار مخصوصی مایل خیالات گوناگون از هر طرف مرا احاطه داشت و به تندی برق در من می 

 ساخت.می
ا راه ندارد. آیا خیالات من راجع به امور هکاری در باطن آنخیالات بچگانه، خیالات مقدسی است. شقاوت و خطا 

 زندگی بود؟
ها، از قبیل امنیت و سلامتی آوردند. انسان وقتی تمام این خوشیگذشت. آسایش مرا فراهم میهم بخوبی مینه، آن 

تاز است و به آن مم نصیب او گشت و فقر و گرسنگی و پریشانی از او دوری کرد، خیالات پاکی که مخصوص انسان
 شود، او را احاطه خواهد داشت.یم

یابم. این  قخواستم فقط با آن شناسائی بر همسران خود تفوّ های خوبی بود که میتمام خیالات من برای شناسائی چیز
 نمود. همیشه مرا تعقیب می ،خیال . این نوعگذاشتمرا تنها نمی وقتق هیچحس تفوّ 

خوشبختانه هر نوع  .گاهی طبیعی .شدم و گاهی روحیاش میی نقّ خ شوم. گاهرفتم که مورّ سالگی گاهی می ۵۱در 
نمودند، مخصوصاً چیزی را که خودشان از عمل کردن قه در من وجود داشت. تمام آشنایان مرا تحسین میی خلّا هقوّ 

 !کردندب میکنم که چه اندازه تعجّ مثل آن عاجز بودند. هرگز یاد نمی
هر هنری که از فکر  .کردمآلایش زندگی مییک روح بی ،پاک . با یک قلببود در من یک روح اخلاقی رو به تعالی

 .گرفتدانید چقدر به آن اخلاق زینت میکرد نمیمن تراوش می
ها وجود نداشت. مرا در هر هنری ناشناسی در آنکردند. هیچ حقبزرگتران من همگی زیادی هوش مرا تصدیق می

ها نبود. همیشه وجود این نوع روابط و درسی میان من و آنهم ،چشمیهمسری، همی شناختند. زیرا که یک رابطهمی
 مرا به خوبی قبول داشتند. ،نمایدمناسبات است که حسد را در اشخاص تولید می

گفتند. کم کم بردند. بد میام بچگی یاد دارم که کم کم همسران من به من حسد میدر اواخر ایّ  .ها گذشتآن روز 
اما من دیگر  کنند، طور دیگری مرا ملاقات می .ی آن تا امروز ادامه داردکه دنباله شد تازه برای من احداث زندگانی
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این است  گذارد.دنیا مرا آسوده نمی مالامال از شداید است. ام. زندگی منشخص دیگری شده .کسی نیستمهمسر 
 مختصری از سرگذشت من و اوقات بچگی!

های فاسد نگذارید در محیط .تمام خوبند پاک است.ها های کوچک همگی آننکنید. دلهای خود شکایت از بچه
دبختان ی باگر اهمیت این مسأله را بدانند در شماره .شودط اصلاح ها باید محیبدبختی یرای دفع همهب .زندگی کنند

 ی عالم، تناقض کاملی روی خواهد داد! آتیه
 :نویسدچنین می «ی خود نوشتزندگینامه»خود در همان  های تحصیلنیما یوشیج در مورد سال

ولیک ی کاتبه یک مدرسه ،نب  یک سال که به شهر آمده بودم اقوام نزدیک من مرا به همپای برادر از خود کوچکترم، لاد  »
 روعی تحصیلی من از اینجا شلویی شهرت داشت. دورهواداشتند. آن وقت این مدرسه در تهران به مدرسه عالی سن

 شود.می
ه کبی گیری و حجکناره ،من ها گذشت. وضع رفتار و سکناتبچه ی من به زد و خورد باهای اول زندگی مدرسهسال 

داشت. هنر من خوب می، موضوعی بود که در مدرسه مسخره برهای تربیت شده در بیرون شهر استمخصوص بچه
کردم. فقط نمرات نقاشی خوب کار نمی ،ه بود. من در مدرسهی مدرسپریدن و با رفیقم حسین پژمان، فرار از محوطه

رفتار که نظام وفا شاعر بنام امروز باشد، ها در مدرسه، مراقبت و تشویق یک معلم خوشاما بعد .رسیدبه داد من می
 .انداخت مرا به خط شعر گفتن

ه زبان فرانسدر آن وقت اخبار جنگ را به  المللی ادامه داشت. منهای بینهایی که جنگاین تاریخ مقارن بود با سال
جور و بطور کلی دور از های من در آن وقت به سبک خراسانی بود که همه چیز در آن یکم. شعرخوانبتوانستم می

 «.شودشخص گوینده وصف می طبیعت واقع و کمتر مربوط با خصایص زندگی
 :در یادداشت کوتاهی نوشته استنیما یوشیج 

ن است از مدرسه ی من و برادرم لادبمهنا، تاریخ گرفتن تصدیق۵۸۵۱ژوئن  ۵۱مطابق با  ،هجری ۵۱۱۱سرطان  ۵۱ »
 «.لویی. من در آن وقت بیست ساله بودمسن

گی در تحصیلات طلب لویی، مدتی نیز به آموختن زبان عربی وی سننیما یوشیج، علاوه بر تحصیل رسمی در مدرسه
دو اشاره است که خود در  ،آقا شیخ هادی یوشی پرداخته است. سند این مطلب تهران، نزد مرحومی مروی مدرسه

 :ترتیب هایی به برادرش نوشته است. به ایننامه
 :نویسدمی نخطاب به برادرش لادب ۵۱۳۹مرداد  ۱۹ای به تاریخ در نامه
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 قدیمه ب قدیمی و تحصیلاتی معاشرت با طلااتفاقاً کنجکاوی من بقدری اساسی است که باید بیشتر آن را نتیجه»
من  هایدر بدبختی یقیناً  ها بدانم. همین کنجکاوی و جامع فکر کردن که مخصوص به آن است،ی خود در نزد آناولیه

 «.افکار من یچنانکه در تحسین و تصفیه ،دخالت دارد
 نویسد:وی میبرادرش لادبن در شور از آستارا خطاب به ۵۱۵۳بهمن  ۵۹ای به تاریخ همچنین در نامه

هایی را که از زندگی تو به آن علاقه داری... سرگذشت قدر همعاً همانقط .وش علاقه دارمدانی که من چقدر به یمی»
شد که واقع می در نظر ما دلچسب ،نظربیشتر از همین نقطه ،خواندیمسال قبل با هم می ۵۵های قفقاز در نشینکوه

 داشت.یلاقی خود ما شباهت به زندگانی ی
 !ای نداشته باشیم. مملو از خون و خیال ماستهای قشنگ نیست که ما در آن خاطرههها و درّ یک تکه از این کوه 

همان عقیده و آرزوی  .امام، چه در شعر چه در هر نوشتهوطن را من همه وقت برای همین نقطه استعمال کرده یکلمه
دانی که آن آدم داد. میی خان مروی به مـا عـربـی درس میدر مدرسهمرحوم آقا شیخ هادی یوشی خودمان را دارم که 

ت گوسفند و مرغ و به زراعت یک قطعه زمین و تربی« کهریز سر»شه آرزو داشت برود در کنج عالم و فاضل هم همی
 «گاو بپردازد...

س از فراغت از تحصیل در ؛ دو سال پاهمیت در وزارت مالیه بودبه دست آوردن شغلی کم نیما نخستین کار اداری
در  .تومان ۱۱دوام آورد با حقوق ماهی  آورملال به تناوب، با مرارت تمام در این کار ،هشت سال، او ۵۱۸۹سال 

 یادداشتی بدون تاریخ در این باره می نویسد:
ناخته آدم خطرناک ش عبا به دوش انداخته، چکمه می پوشیدم با کلاه پوستی. من یک ،در مالیه از زیر دامن کارد بسته» 

طور دیگر  ،آن برای این که من در کوهستان و زندگی وحشی   .کس نمی کردکردم که هیچشده بودم. هر نوع کار می
 تربیت شده بودم. پدرم خودش مرا دور از مردم و خشن بار آورده بود.

داشت این بود که طبیعت من کاملًا شاعر یباز م ارها که آدم را به خطر می اندازد،کرد و از خیلی کچیزی که مرا رام می 
کلارزمی و  های ییلاقیشده بود و خوشی من این بود که شکیبا باشم تا این که تابستان شود و من باز به یوش و جنگل

هر دم یک آب از چشمه ای در کنار کوه و در زیر یک درخت تنها روئیده بنوشم در حالی که گوسفندها را که  .آلیو بروم
 «.در دامنه ی کوه های سرد و سبز تماشا کنم ،برنددوشیده شدن به گوسفند بند می برای

 دهد:در یادداشتی گذران این ایام خود را چنین شرح می 
های ، به مادرم نوشته بودم حاکی بود از دردمندی و یادآوری۵۱۳۱پائیز سال  ،کاغذ مفصلی که در این تاریخ»

زیاد در آن  داشتم مملو بود از دلجویی. سعی یییلاق دریافت ممادر و خواهرم ازهایی که از انگیز و کاغذحسرت
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چیز مرا ولی هیچ .که رغبت من به کار مالیه زیاد شودهای دور . با وعده و وعید و امیدواریها به کار برده بودندکاغذ
زده ولهای بیخودی گمیدا طور مثل من بادرم، پدرم را همینکننده بود. بستگان پساخت. کار مالیه هم خستهراضی نمی

وجه رام و هیچ کنند به کار وادارند. در صورتی که من بههای عفنی که هوا را در آن حبس میبودند که مرا در آن اتاق
 «.شدمها نمیآن لمی موافق

 :نویسدن میخود چنی «رؤسای مافوق»، و خطاب بــه ۵۱۳۱آبان  ۵۱به تاریخ  ،ایو چند سال بعد در نامه
کار  بر مدت ،آن منافع برسیم یم بهتوانی فلان مقدار کار میه در نتیجهاندازیم کوقتی که نظر به منافع خود می»

 مصمی، در تشوند توجه کنیمدار میتوانستیم به منافع کم و کوچک کسانی که آن کار را عهدهولی اگر می .افزائیممی
 .شدیمیخود مردد م

اند ولی مؤسسین قوانین )مظالم( کنونی نه آن ها نوشتهکار است. در این خصوص علما کتاب ه زیاد شدن  از اخبار یومی
اریم. من کسی هستم که ها کاری ندها خبر و اوراد است. به اینخوانند. علم آنها را میشناسند نه آن کتابعلما را می

کلیدش  ،امتهاست بستهمدّ  ،ها را ببندمشده است در فلسفهسفارش . چه اهمیتی دارد به من کنمتا شب کار می ازصبح
ه این کنم بکار می ،امدر جیب من است ولی در نظر داشته باشید که این کلید هرگز زنگ نخواهد زد. زبان بسته شده

 فروشم. برای اینکه مبادا در منفعت دیگران نقصانی پیدا شود.تومان می ۱۱ام را به معنی که جوانی
یرا که ها را یاد بگیرم زها، باز کردن قوطیها، بستن دوسیهچسبانیدن کاغذ ،بسته کردنبودید طرز سوزن زدن، گفته 

ام. همه کس به من تنه زد ایستادهی اول است که بیش از هشت سال روی آنهه دارد. این پلّ ترقی نردبانی است که پلّ 
شوید چه عملی را ملتفت می ،کنمه به این طریق صحافی میام. یک ماه و نیم است کرفت و من بدون حرکت مانده

طرف کند و شما او را تواند مشکلات اجتماعی را برد میی فکری خوگویم؟ راضی نشوید کسی که به قوهمی
 .بیش از این به کارمشغول باشد ،شناسیدنمی
توانم یک قطعه از اشعارم را به ان نمیمثل دیگر نویسم ولی ابداً تملق و استدعا نیست. منی اول است که میدفعه

م داشته ام که به من ترحّ سم را کوچک نکردهخیالات مقدّ  .قلم را پست کنم ،امیر یا وزیر بیندازم زیرپای فلان رئیس یا
کنم من مطابق عادت و طبیعت رفتار نمی .باشید یا کمک بفرمائید، ولی اظهار درد کردن یک نوع فطرت طبیعی است

 .«راضی نباشید ،در دست شماست آقایان چون کار
ی با سرمایه ،نام دارد «ی رنگ پریده، خون سردقصه»نخستین کتاب خود را که  ۵۱۳۳در حمل )فروردین( سال او 

سازد ، نخستین شعر معتبر خود را می«ای شب»شعر  ۵۱۳۵کند که گویا نخستین شعر اوست. در سال خود منتشر می
اش را سر شود. چاپ این شعر نام سرایندهچاپ می« نوبهار»ی سال سیزدهم روزنامه ۵۳ی که همان سال در شماره
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سازد و چندی بعد قسمتی از آن را همراه با را می« افسانه»اثر بدیع و ابتکاری خود  ۵۱۳۵و در سال  .اندازدها میزبان
ی هنقلابی آن روزگار که به مدیریت میرزادی ا، نشریه«قرن بیستم»ی ی پی در پی روزنامهای در چند شمارهمقدمه

 کند.شد، منتشر میعشقی چاپ می
روبرو شد. در همان سال محمد  «های گرم و جوانقلب»که منتشر شد با اقبال صاحبان « افسانه»همان قسمت از 
دگان و شعرای ز نویسنمنتخبات آثار ا»در کتاب  ،ی نیما یوشیج نامیدشناسانندهکه باید او را نخستین ،ضیاء هشترودی

شمسی، نه تنها نام و  ۵۱۳۱قمری برابر  ۵۱۱۱سال  ،ی بروخیم تهران، خود از انتشارات کتابخانه و مطبعه«معاصرین
 :ی کتاب نوشتآورد بلکه در مقدمه «همه ادبای ریش و سبیل دارآن»آثار او را به تفضیل در میان 

ها طرز بیند تنی گذشته، ادبیات فارسی شکل جدید مهمی به خود نمیاز این نکته هم نباید غافل گردید که از معن»
  «.کندالنادرکالمعدوم را پیدا می هم در میان آثار دیگر حکمتواند از مدعای فوق مستثنا گردد ولی آنتغزل جدید نیما می

ا فرسای اداری نامناسب بوانکننده و تها سرگرم کار خستهبرد و روزها در تنگدستی کامل به سر مینیما در این سال
 کرد.داد، اجرا مینوشت و دستوری را که فطرت او و زندگی به او میایمان تمام میذوق و هنر او بود، اما با شور و

خودش نشر  یبه سرمایه به قطع جیبی بازهم صفحه ۱۹دفتر کوچکی را در  ۵۱۳۱نیما یوشیج در اسفند ماه سال  
« انگاسی»، «شیر»، «امید مادر»، «ی سربازخانواده»های نام دارد و شامل شعر« ی سربازدهخانوا» هد. این کتابدمی

ادبی دیگر است که نشانگر طرز تفکر و  ـ ی این کتاب کوچک هم یک سند تاریخیاست. مقدمه« بعد از غروب»و 
  .اعتقادات هنری نیما یوشیج است

ی جهانگیر، فرزند میرزا اسماعیل ، با خانم عالیه۵۱۳۱اه سال اردیبهشت م ۱سالگی در تاریخ  ۱۸نیما یوشیج در 
اسرافیل ازدواج کرد. در یادداشتی به تاریخ ی انقلابی شهید و نویسنده مشهور، میرزا جهانگیر صورشیرازی، خواهرزاده

 نویسد:فردای آن روز می
ولی در  ،برای فراهم کردن پول را نداده است و جهد دّ اش وامانده باشد. خدا به او جچرا شاعر در تمام امور معیشت» 

های آن قلب بتواند قلبی را تسخیر کند. شاعر کاری را عوض زبان گویا را داده است. به او قلبی داده است که با تکان
 دانم چه اثری او را چنین مفتون کرده است. سیمای من کهدهد که پول و زور از انجام دادن آن عاجزند. نمیانجام می

 ...تواند عیب نداشته باشد. یعنی زیاد لاغرم. ولی قلب منسابقاً قدری عیب نداشت حالیه نمی
ی این کار شد. این دختر، باهوش، محجوب و فاضل است. در یکی از وسیله )سرتیب حسن العلی(شوهر خواهرش 

سرافیل دائی او محسوب سال متجاوز است. جهانگیرخان صورا ۱۱ش از ادهد. سنهای دخترانه درس میمدرسه
های بور و طلائی دارد. دیشب با هم روبرو شدیم. خیلی مجلس عقد شاعر بسادگی شود. قامت کشیده و  رسا، مومی
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های خودم که قلبم را خسته کرده بود، خاتمه بدهم به این گردیهای مشوش و شببرای اینکه به خیال ،صورت گرفت
مواصلت از روی علاقه و میل مفرط طرفین بوده یعنی به طرف توانسته بودم مثل  ام و چـــون ایــنکار اقدام کرده

تکلف صورت گرفت. اگر یک نگارنده، مکالمات رحم با کلمات مرتب خودم افسون بدمم، خیلی ارزان و بیشیطان بی
مات معلوم است غیر از مکالآورد، ی عروسی، وقتی که به تنهائی باهم نشسته بودند به تحریر میشاعر داماد را در حجله

 «.هر عروس و دامادی بود
ای به دهد. در نامهدر خرداد ماه همین سال، نیما پدرش ابراهیم نوری را که سخت به او دلبسته بود، از دست می 

 نویسد:چنین می ۵۱۳۱خرداد  ۵همسرش، عالیه، در شب مرگ پدر، به تاریخ 
 عالیه عزیزم!»

ی آشیانه انگیزی بهات را روشن نخواهد کرد، بلکه حالت حزنه فایده یک شمع افسرده خانهمیل داشتم پیش تو باشم. چ
 تو خواهد داد. به من بگو از چه راه قلبم را فریب بدهم؟

 زندگانی یعنی غفلت. چه چیز جز مرور زمان این غفلت را به قلب شکسته یاد بدهد.
 زند؟ این شب تاریک صدا میتابد. کی فرزندش را در عالیه! چه وقت مهتاب می 

افسوس! همه جا سیاه است. ولی تو نباید سیاه بپوشی. راضی نیستم در حال حزن به اینجا بیایی. خوب نیست. خواهی 
 .رساندمی کند. درد آدم را به خداگفت به موهومات معتقدم. بله، بدبختی شخص را اینطور می

 ده بود آنقدر ترسو باشم و مثل بید بلرزم.کی مرا دی .امدیشب تا صبح از وحشت نخوابیده
ر روح با مگ .جای پدرم را گرفته بود ،ی اتاق پدرمگوشه، ی خشتیک کتاب آسمانی و یک پاره ،مرده ی نیمیک شعله 

 !پدرم !شود؟ شاید پدرماین وسایل حاضر می
 گذاشتند؟نمیآسوده را دیوانه را در وسط شب هم داد. چام فشار میدیشب دست سیاهی متصل به سینه

ی یک درخت شمشاد مرا به وحشت لرزید. سایههایم میپا .به راه افتادم .عجب پناهی .از ترس به مادرم پناه بردم
 !انداخت. عالیهمی

 «.عمر گل کوتاه است .پس با من مهربان و وفادار باش
 :یسدنوای به تاریخ فردای آن شب، همچنان خطاب به همسرش چنین میو در نامه

 !عالیه»
لاح ها را اصبینی پدرم با دست خودش آنها را که اینطور سبز و خرم میها نظر بینداز. این شمشادی بدبختبه خانه

 .ها دست نزنیدکرد. آن چند گلدان کوچک را که حالیه غبار آلود است خودش مرتباً چید. به ما گفت به آن
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اند؟ جواب دادم یک نفر در حدود جنگل یاغی شده است. در آن چه نوشته ای دستم بود، از من پرسیدروز بعد روزنامه
ها را شود آناز این جواب آثار بشاشتی در سیمای پدرم ظاهر شد. پهلوان انقلاب سرش را بلند کرد، گفت: معلوم می

پسر  ا از دستم گرفت. آثاراند. روزنامه راند. گفتم یک فصل از کتاب )آیدین( مرا در این روزنامه نقل کردهتحریک کرده
ی درگاه نگاه کردم دیدم به دقت و حرص زیاد هنوز مشغول خواندن آن فصل خواند. چند دفعه از گوشهشاعرش را می

 است.
شد. این آخرین ملاقات و مکالمه من با پدرم بود. یک روز پیش چقدر از برومندی و یکه بودن پسرش خوشحال می 

 ...یگراز ورود مرگ. بعد از آن د
 !خواستم دعوت کنمرویم او را میمی)ساوز( به تو گفته بودم شب دیگر به مهمانخانه 

چه خوب زمین کوچکش را ارزان  خواست زمین بخرد. خانه بسازد. دیدی عالیه، عروس یک شاعر بدبخت،پدرم می
 «!خرید و ارزان ساخت

 سد: نویدر همین مورد می ۵۱۳۱خرداد  ۹و در یادداشتی به تاریخ 
وم. توانم ترغیب بشکنم با چه چیز میی بدبختی من است. فکر میخیلی مأیوس و غمگین هستم. این نهایت درجه»

 .کنممانم و بالأخره همین فکر فقط به راحتی و خواب ابدی رغبت پیدا میدر این فکر عاجز می
اشتم که اولین مؤسس انقلاب این مملکت بود و شدم. پدر جوانی دامیدوار می پدر دلاور جوانی داشتم که از دیدار او

ت نشدنی و انزوا از میان رفت. برادری دارم که از شدّ های قطعهای دور و دراز و کدورتبالاخره در میان فکر و خیال
کشد. من طرح اضمحلال را دانم در کجاست. برای انقلاب چه طرح میخواهد دیوانه بشود. نمیگویند میفکر می

 «.امخودم را عمداً به تغافل زده کشم.می
، به « مپدر»خورد. یکی با عنوان ی پدرش است به چشم میهای نیما یوشیج، دو شعر که مستقیماً دربارهدر میان شعر 

که آن را در سالروز پانزدهمین سال خاموشی پدرش «پانزده سال گذشت»، و دیگری با عنوان ۵۱۵۹تاریخ بهمن ماه 
 ساخته است. 

 یکار ثابت .رود ]=بابل[ منتقل شده است به آن شهر میهمراه همسرش عالیه خانم که به بار فروش ۵۱۳۱در سال  نیما
 کند.ندارد، اما گه گاه تدریس می

ها دوستی عمیقی برقرار کند و بین آنی حائری را درک میدر همین شهر است که محضر آیةالله محمد صالح علامه
ایشان شرکت فقه و اصول ،رفت و در جلسات تدریس حکمتی حائری میها به منزل علامهصبح شود. نیما اغلبمی
 .ی حائری سروده استکرد. مکاتباتی هم بین آنان بوده است و نیما شعر بلندی هم برای علامهمی
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 :نویسدچنین می ۵۱۳۱دی ماه  ۱۳ای به سعید نفیسی به تاریخ از این شهر در نامه
رام و خاموشی است. اهالی آن نه شاعرند و نه نویسنده و نه به شاعر و نویسنده کار دارند. اینجاست ی آاوجابن محله»

های آن منزل دارم و بالمرّه از همه چیز دست کشیده گاهی به ترین کوچهمناسب حال یک شاعر منزوی. من در خلوت
ها س به تماشای روح آنت و تجسّ اهی با نهایت دقّ ترم گها ناشناسروم و در بین مردمی که در انظار آناطراف شهر می

 «.گذرانممی
آشفته و در همه حال و همه جا  ،دهاتی و در شهر برد. در ده،ا در یوش به سر میها رها تمام تابستانیما در این سالن

 :نویسدمی ۵۱۳۱شاعر بود. در یادداشتی به تاریخ مرداد ماه 
 استقلالی.کند نه سستی و بیرا خراب می دارم برای اینکه طبیعت آن طن من است. من وطنم را دوستیوش و»
که هست پدر بزرگ من عیبی  هرسال تجدید شود،ها خانه هاشان حکم لانه گنجشک را دارد. ممکن است کوه نشین 

 ...های منبت کاری شدهسقفهای منقش. ، دیوارهای بلندبارو .ساخته است نه خانهر و قلعه برای من قص
  .رومخیلی راه می

ا نه. بروم یا عالیه به شهر کنم بتردید می :به تردید در من وجود داردوحشت آمیخت  ام. فقط یکهنوز شعر نگفته 
هایم را چاپ کنم. ولی مرد گویم به شهر بروم کتابمیگاهی کنم چطور به این مسافرت رضایت بدهم. وحشت می

رین ماه را در آخ «ی سربازخانواده»فقط است. نرفته ام ولی یک ورق به مطبعههه کردهاست که قصّ این کار نیستم. سال
پول فروختم و جز صد جلد از این کتاب چیزی عاید من نشد. پنجاه جلد آن را چون بی امی خیّ سال گذشته به کتابخانه

 «.عالیه شد زاده فروختم. آن هم خرج پنج روز من وبودم به صنعتی
 نویسد:می ۵۱۳۱مرداد ماه  ۱۱به تاریخ « یوش» ای ازو در نامه

ه کتابی است ک ،سادهطبیعت و روح مردم، مخصوصاً این مردمان گذرد. اوقات من در این قریه هرگز به بیکاری نمی»
ها طوری صحبت و نشست و با زارعین و چوپان .کنمکرده برای تقریر در قلب خود یادداشت می متصل در آن مطالعه

وکیل  ام. نه برای اینکهی من است که خود را هرگز به آن وادار نکردهاین اخلاق دیرینه .کنم که برادر با برادریبرخاست م
نهایت خوشحالم که این قدرت در ها استفاده کنم و بیی آنزیرا من قادرم از جهت دیگر از روح ساده ،یا وزیر بشوم

ها را نخواهم های متنوعه نظیر آنکنم که در کتابشخاص پیدا میهایی را در روح و سیمای امن وجود دارد و چیز
 .یافت

 .کنمی خود فکر میها تنها نشسته در گذشته و آیندهتروم و مدّ ها بالا میخورم به فراز کوهها بر نمیوقتی که به آن
 ،ن پیدا شده است. در این وقتها برای مها و خیالاتی است که از گردش در این کوهتافکار من اغلب آمیخته با مسرّ 
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 های قشنگ وطنم سلامکنم و بر مناظر کوهها لعنت میشهر و اوضاع زندگی آن در نظرم پست و حقیر شده و به آن
 «.فرستممی

 و سپس به لاهیجان و رشت واز آنجا به آمل  کشد.نمی اقامت نیما یوشیج و همسرش در بارفروش دو سال بیشتر طول
 کند و گاه به تدریستدریس می ایگاهی در مدرسه ها او همچنان کار ثابتی ندارد،الشوند. در این سیم آستارا منتقل

 پردازد. کار ثابت او خواندن و جستجو و نوشتن و مکاتبه با دوستانش است. خصوصی می
تومان اشتغال دارد. در  ۱۱ای متوسطه در آستارا با حقوق ماهانه به معلمی مدرسه ۵۱۵۱تا  ۵۱۳۸یوشیج در سال نیما 
 :نویسدن میی از این شهر خطاب به برادرش لادبانامه

حقیقتاً با آن تصمیم از دالان  .گرد مرا به محل مدرسه هدایت کردفردای آن روز که به اینجا آمدم جوانی فقیر و کوچه»
ت این مبلغ ناراضی از قلّ  م وارزتومان می ۱۱مدرسه داخل شدم که قطعاً همه روز آنجا حاضر بشوم. اگر بیش از 

ها ات وضع تعالیم ناقص برای این زیر دستتوانم از مضرّ در باطن خوشحالم که به کاری مشغولم که با آن می ،هستم
 .کندخسته می به همین جهت این کار کمتر مرا .المقدور بکاهمحتی

ها را بیشتر مجذوب خود خواهم ساخت. تماً آنورزند. حت میهای من به من محبّ شاگرد .امنزدیک مدرسه خانه گرفته
فارسی، عربی، تاریخ و جغرافی متوسطه است و قدری از علمی که نقصان فهم و گمراهی  ،دهممواردی که درس می

توانم برای زیاد کردن عایدی، شاگرد می .گویماین را جزوه می .یعنی علم بدیع ،دهندرا از اعقاب گرفته به اخلاف می
کنم ولی به این زحمت دیگر تن در نخواهم داد. مجبورم به مداوای امراض عجیب و غریب مغز خود هم  هم قبول

 «.بپردازم
ای در نامه .ی خود و از تعقیب اوضاع فرهنگی مرکز غافل نیستقهها نیز همچنان از کار خلّا در این سالنیما یوشیج 

 سد:نوین میاز آستارا به لادب ۵۱۵۳فروردین ۵۱به تاریخ 
رای نه ب .پردازمشوم بیشتر به استحکام عقاید و افکار شخصی خود میها واقف میهر قدر به حال ذوقی این مجله» 

رده ای را که روح من برای من تعیین کبلکه سنگینی وظیفه ،نگیرندیست سال سیصد سال بعد از من عیب این که دو
فلان  اند یافلان نویسنده و پیغمبر که رفته ،من و تو ،کندنویسد و فکر میهر کس که چیز می .کنمحس می ،است

 «.ایمآید، همه برای فردایی نمونهی مجهولی میفیلسوف که در آینده
امید »شمارد و ازمی« ترین نویسنده و شاعر اجتماعی عصر حاضر ایرانمفید»ای دیگر خود را همین سال در نامهدر  

 :گویدیسخن م« دشمن به فتح و انتقام از
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ی اتاق خودم در مقام مفیدترین نویسنده و شاعر اجتماعی عصر حاضر ایران یقین بدان عزیز من اگر در محوطه»
ناپذیر را در محل موازنه با وضعیات شدم و این سرگرمی من با کتاب و قلم نبود و این مغز خستگیمحسوب نمی

امید یک روز فتح و انتقام از دشمن  مانروایی فکری نداشتم وی تألمات فری حوادث و همهگذاشتم و بر فراز همهنمی
 «.در زیر خاک بیابان بود های تن من از پوست و گوشت و خون  خالی وها استخواننبود، بار

 :کندی خود را در آستارا چنین بیان میزاده احوالات شخصیهای به حسامنیما در نامه
شوید که خشونت را از کوچکی به حسب عادت و اغذ با مردی خشن روبرو میی کیقیناً دوباره به توسط این صفحه»

اً معن ،زندپایه به ارث برده است با وجود این اگر چه هنوز فکل نمیزندگی در میان طوایف وحشی و جنگجوی کوه
مندان گان و شعرا و دانشچیز را با نظر انتقام از این نویسندهمه است و تقریباً  مآب و به کلی با همه ناجورخیلی فرنگی

 .کندخین جانی استقبال میو مورّ 
رحم هستم توانم بگویم با این نوع افکار خوب یا بد که بعضی وضعیات به من داده است در خیلی موارد به قدری بیمی

یدا پمثل تیغی که حوادث آن را به زهر آلوده و تیز کرده باشد. روح خشکی  .آور ساختن خلقت بشرمکه باعث شرم
 .سوزمی آن میگیرد. چه بسا که خود من هم به واسطهای آتش میام که به اندک اشارهکرده

ای در قلب سوزان زمین فرض یک قطره اشک در چشم من مثل فرض ستاره .حق دارم که از خودم با این اخلاق بترسم
 .رومپیش می ایبینم که به طرف آتیهرسم ولی میدانم کی به آن میای را که به آن یقین دارم نمیاست. آتیه

ریر و های شاهالی است و بیشتر مرا به این لزگی لباس معمولی اغلب ،یک پیراهن لزگی به تن من است که در این جا
انواع و اقسام اوج و حضیض افکار و خاطرات و  .داردها شبیه میبا همان مزایای آن ساکنین ماوراء قفقاز و تقریباً 

ام. با وجود این از خیلی جهات وقتی که خودم را با برادر از خودم کوچکتر و بعضی م و ناملایم را گذرانیدهحوادث ملای
های پر از همهمه را برای انجام خدمت ها و زندگانیل سختیکنم و قبول وقایع هولناک و تحمّ مردمان دیگر مقایسه می

 :گویماند، به خود میی ما به خواب ندیدههای به سایه خوابیدهشوم که جوانهایی مواجه میگیرم و با چیزدر نظر می
ام؟ مرد ثمر رسانیده ام و کدام خدمت را به انتها یعنی به حدّ ای را برای انجام خدمت قبول کردهام و چه حادثهمن کی

 «.شودمی کند، بعد از آن شاعر یا نویسندهایستد و فکر میدر مقابل این افکار می
ی حکیم نظامی این شهر ی متوسطهآستارا خاطراتش را از چگونگی تدریس او در مدرسه شاگردان نیما دریکی از 

 :چنین شرح داده است
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سیار مردی ب ،معلمیی ن که انسان کاملی بود در حرفهنیما خان دبیر ادبیات فارسی و عربی ما بود. او گذشته از ای»
گاه بود. نیما به زبان ادبیات فارسی و عربی را به نحو کامل و مطلوبی تدریس  .ط کامل داشتسه تسلّ های عربی و فرانآ

 کرد که هنوز هم جزئیات دروس آن زمان در ذهن اکثر شاگردان او باقی مانده است.می
سبک  هم بههایی. نوشتهسرود که بسیار جالب بودها اشعاری ساده به سبک نو مینیما عاشق شعر بود. نیما آن وقت 

وز گرداند. ما تا آن زمان معلم دلسها را به سبک نو برمیم بود و آنأربی توشعر فارسی و ع ان سعدی داشت که باگلست
 آموخت.به ما درس زندگی می او .و مهربان و علاقمند به شغل معلمی ندیده بودیم

ما ما را تا حدی در جریان به زبان بیاورد. نی ی مسائل اجتماعی، حقایقی رادر آن زمان کسی جرأت نداشت درباره
مهری رئیس معارف و برخی از گذاشت. نیما مردی پاک و درستکار و جدی بود به همین جهت نیز مورد بیمسائل می

. کرد، روشن نکنندکه دستور داده بودند بخاری کلاسی را که نیما در آن تدریس میگرفت. بطوریمعلمین قرار می
 کردند تا مجبور به ترک آستارا بشود. بدینوسیله برای وی کارشکنی می

 ایشان از رفتن به کلاس محصلین مدرسه متوسطه عموماً طرفدار و دوستدار نیما بودند. یک روز به پشتیبانی از
گاه از این حق مسلّم ها مفهوم اعتصاب را به معنای امروزی درک نمیخودداری کردیم. آن روز کردیم ولی ناخودآ

آموزان به اداره حکومتی مراجعه نمودند و حکومت وقت تب فوراً در شهر پیچید. اولیای دانشبرخوردار شدیم. مرا
شخصاً در مدرسه حکیم نظامی حاضر شدند و ضمن بررسی موضوع، رئیس معارف وقت و یکی از معلمین را مورد 

 ..«های خود رفتیم.ما هم به کلاسایشان حمایت کنند و  مؤاخذه قرار داده و از نیما دلجویی کردند و قول دادند که از
 نویسد: شهور چنین میاش منقّ  ،رسام ارژنگی از آستارا خطاب به دوست خود ۵۱۵۵بهمن  ۱۱ای به تاریخ در نامه نیما  

عین این  .ی حرکت به طهران هم به ما داده شده استدر تلگراف اخیر که نظر به تقاضای خودمان حتی اجازه]...[
ف ولی دیروز با کاغذ شما کاغذ از معار «.رفتی بهتر بوددیک آستارا است میاگر به اردبیل که نز» قسمت مخابره شده

ها که به امید واهی ما هر دو شده است. مخصوصاً یکی از کاغذ و آذربایجان برای من و خانم رسیده که اسباب شکّ 
طرف اداره به من نوشته شده است که حقیقتاً اگر از  عنوان خود من است بقدری ملایم و با لحن امتنان و روی موافقت

ی است که دکتر محسنی به کاغذ من ک کاغذ دوستانه است. این کاغذ جوابگفتم یبالای آن نبود می ۵۱۹۱۸ی نمره
خود اوست. این است که با آن شرم و انصاف دهاتی، که همیشه سد راه من هم از  برم انشاء آن داده است. گمان می

دانم چه بکنم. از طرفی هم در آستارا ماندن بدون عایدی و فقط با شکار حیوانات گذرانیدن لطفی نمی شده است،
دوار امی توانندارد، از طرف دیگر از رفتن به طهران و به پیشگاه وزیر عرض و داد کردن با وضعیات امروزه چندان نمی

ه، بطوری که از آقازادگی او اثری باقی نماند. برای من که در طور کوبیدن آقازادشود. همینبود که انسان حتماً موفق می
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یم های قدام آسان است، ولی این کار را هم نخواهم کرد. در این صورت باید مثل صوفیبین حوادث شهری بزرگ نشده
بت اقع»دانم چه پیش خواهد آمد. و به کجا خواهم رفت. به قول حافظ دارای یک فکر سرگردان شد. باید بگویم نمی

 «.کشد آبشخور مابه کجا میتا 
 .ددهبه انسان فکری مخصوص میهر زمانی  گفتند. زیرا که وضعیاتها را میاین شعرا هم حق داشتند که این چیز 

اند. ولی من با یک اندازه تفاوت فکری بردهدانستند، سهم میاگر خودشان هم نمی ،عالیها هم لابد از فشار طبقات آن
حقیقت مسلک من یک مسلک جبری مادی است، یعنی حرکت عامل . درشومها هم عقیده میوص با آندر این خص

با وجود این نسبت به بعضی قضایا خود را مثل  .دانمزنده را هم در حین تکمیل ارتباط خود با عوامل خارجی شرط می
آب و هوای متفاوت دارد ولی در  نهیچ ترسی برای من نیست که چه خواهد شد. ایرا .دارمخواجه حافظ تسلیم می

توان به دست آورد، در ضمن به خدمات اجتماعی خود کجا لقمه نانی میدر هر وضعیات آن چندان تفاوتی نیست. 
 ها است.حامل هزاران معرفت ،شود. زمانادامه داد. عملیات هر کس قطعاً در موقع خود شناخته می

اگوار زندگانی کنم و با هر کس و ناکس قرین باشم. من که اهل بودن مردم های نچه اهمیتی اگر امروز من در وضعیت 
ها شما بیش از من نباید به خودتان فکر و خیال راه ام. در این خصوصرا برای این کار کردن خود به ضمانت نگرفته

 دار نیستم و فقط بهغصهابداً  .کنمی خودم چندان فکر و خیال نمیبینید که من خودم دربارهبدهید. در عین حال می
زیرا که زمان مجبور است مطابق با وضعیات خود عمل کند. این عمل به حکم و فشار شخصی  .گذرانممبارزه می

باید  ،بلکه حکم و فشار قانون قطعی و کلی طبیعت است. مرد هم که جزئی از زمان یا طبیعت است .کس نیستهیچ
ی خود از زمان اخذ کرده است، از دست ندهد. در خود را که به واسطهل بشود. مسلک ی تألمات را متحمّ که همه

های این جریان را پیدا هائی که گردابروند، نه از آنمیجریان وضعیات عصری از آنهائی باشد که با زد و خورد جلو 
 شوند.فته و معدوم میها فرو ری مرکزی آن گردابوران در نقطهزنند و بالاخره در همان حال د  کرده در آن دور می

هستم. به طهران یا به اردبیل هم که بروم  ،خواهم بوده باشمبه هر حال نهایت خوشحالی من این است که آنطور که می 
 دانم که با من سرشته است. ی حقیقی در دنیا فقط همین را میمایه .همین خواهم بود

ای دیگر به رسام ارژنگی که در تبریز اقامت دارد، به نامه در . ونیما یوشیج در تهران است ۵۱۵۱از فروردین ماه سال 
 نویسد:می ۵۱۵۱اردیبهشت  ۵۳تاریخ 

ی د که محلهبینیقول داده بودم آدرس خود را از تهران یا اردبیل بنویسم. پیش از آنکه به قولم وفا کنم بجای اردبیل می»
 ۹تا رشت تاً ی از رنج و زحمت تمام نشد. مقدممن خال تهران در صدر کاغذ جا گرفته است. ولی این مسافرت برای

های شکسته های خطرناک ساحل و پلهای جنگل و از روی رودخانهروز در میان گل و برف و توفان و باتلاق و بیراهه
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های طبیعت را به همراهی دو نفر همراه سگ خودم تماشا ی کافی عبوست و هولناکیبه اندازه .بایست رد بشوممی
 زار یا فلان قسمت راه خراب طالش بگذراند.ردم. خودم با سورچی ارابه همکار بودم که مرا بتواند از میان فــلان برنجک
های ها گمان نکنید که من از این مسافرت خوشحال نیستم و برای من ناگوار است که از جنگلی اینبا وجود همه 

ها و موضوعات مخصوص به ی نسبتام. در عوض از همهی سرحدی در این فصل بهار دور شدهقشنگ آن نقطه
ی شخصی مثل رئیس های شمالی خیال من فارغ است. در عذاب و شکنجه این فکر نیستم که چرا در حوزهسرحد

سال معلوم  ۱این  .امباید ببینم ندیده طور کهشاید اقامت من هم در تهران را آن .کنممعارف فعلی آذربایجان کار می
تفاوت دیده  ،ای لازمه تهران هم مثل من عوض شده است. جز اینکه در افکار و احساسات مردم به اندازهاست ک

 ...شودنمی
ه به آمیز است کی بالا بلند شکایتها کاری که صورت گرفته است به جریان انداختن یک عریضهدر این خصوص

اهی از خودم و یک دفعه از خانم توضیحاتی شفآستان آسمان بنیان جناب وزیر تقدیم شده است. دو دفعه هم 
مثل سربازانی که منتظر صدای فرمان صاحب منصبشان هستند  .باید سرگردان باشم اند. این است که عجالتاً خواسته

اند. البته این وضعیت هم فکر انسان را ناراحت نگاه پرند به خیالی که صداشان زدهدفعه از جا میو در این خیالات یک
 «.طور که باید باشم، نیستمان آندارد. باید بگویم من در تهرمی

امید نیست اما نا ،شده است« ضبط»نیما یوشیج در این زمان گرچه در اوج آوارگی است و حقوق ناچیز اداری او هم  
 کشد. پایداری نمی و دست از مبارزه و

ر بخاری خاموش در زمستان سرد با مدیر مدرسه بر س .سال پایان مهلت اقامت او در این شهر کوچک است ۵۱۵۵سال 
نیما از مدیر  .کنندها به طرفداری از نیما از رفتن به کلاس خودداری میگیرد. بچهشود و کار مشاجره بالا میدرگیر می

و  اگیرد. سرانجام نیمآید و طرف مدیر را میکشد. بازرس میکند و کار به اداره معارف اردبیل میمدرسه شکایت می
 .شوندهمسرش مجبور به ترک آستارا می

افتد نیما و همسرش در تهران بودند. نخست به فکر پیگیری شکایت می ۵۱۵۱از آستارا به رشت رفتند و در فروردین ماه 
ها با حقوق قلیلی که به بیکار»شود. اما نتیجه این است که از رفتن به آستارا و آذربایجان منع و منتظر خدمت می

خبری  ن، این است که از لادببیکار و آشفته است. دلیل آشفتگی او علاوه بر بیکاری«. گذراندهند زندگی را میدمی
 .های اطراف آن استبخش خاطر او سفر در تابستان به یوش و گردش در جنگلنیست. تنها آرام

 :نویسدمی از تهران به رسام ارژنگی ۵۱۵۱مهر  ۵۱به تاریخ  دیگر ایدر نامه 
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کنم نه چیز دیگر. به هر قسم کاری هم که کمتر از کار سابقم منفعت ها فعلًا خود را معرفی میمن عجالتاً به این احمق»
دادند، حقوق یک پیشخدمت بود و به این حقوقی که اسراف در بودجه بوده و به من می دهمنمینداشته باشد، تن در

حتی تصمیم داشتم برای این که طرف توجه  .ایداری را هم قید کردمسرپزی و سطه در تقاضای خودم شغل قهوههمین وا
عینک به چشم بگذارم چیز  ،کنندهای من مثل دوربین کار میبا وجود این که چشم .واقع بشوم فکل و کراوات بزنم

 .ستهادهند. این شکل معیشت که ما داریم شامل همه این این چیزاین چیزها اهمیت بغریبی هم نیست که مردم به 
 ی رویکه عبارت از آن سه چهار تا بالاخانه ،فوقشود. شاید بـه مـقـام معظم مامیها اصلاح نولی کار من با این چیز

با آن آدم  کاریرا پورت داده شده باشد که من که نیما یوشیج هستم در حین کتک  ،دکان خیاطی و قصابی تبریز است
که حامی علوم و صنایع  ،دانید مقام معظممی .سواد پاره شده استام و بند ساعت مبارک آن آدم بیسواد لگد زدهبی

 .دهدچقدر به این مسأله اهمیت می ،است
 اهمخومی دانم ومن با شکلی که خودم می ،از این طور زندگی چه کسل بشوم چه نشوم !نروی هم رفته دوست عزیز م

اگر به بعضی کلمات حکمت صولت که معنی دام  .ی دیگران هم در آن دخیل استاراده کنم. میل وزندگی نمی
م خیلی اعتقاد داشته باش ،اندی مندرس جانی برای تشویق مردم به کار ساختهاند و فلاسفهعنکبوت برای صید مگس

نوبت  ،انسان کار بکند و به مقصود برسد یا بعد از صبر این جملات دارای هیچ معنی اجتماعی نیست که .کور و ابلهم
ی قدیم را پر رسد و امثال این جملات که ادبیات خطرناک و تجملّ بدی می ،خوبی و از بدی ،ظفر است یا از خوبی

ان دانم که روح عنوتحت فشار و اجبار خاصیتی می د رای خور از روز ازل معتقدم نه ارادهکرده است. من نه به مقدّ 
 ...بینماین دوره هستم و از راه دیگر خود را مجبور نمی چون کاملًا آدم .دارد

کنم تا ببینم که ممکن است در بین این همه می اقدامهم ی دیگرالان من دارم راجع به گذران معاش خود یک دفعه
 ]...[ها کاری از پیش ببرمسوادها و بیباسواد

ها به به شما که دوست منید که در پیش شما بماند برای روزی که گذشتهنویسم من این مطلب را مخصوصاً می
  «روند...میکار 

گذراند. درآمد او مختصر پولی است که آن را از فروش زمین متعلق به ها زندگی را در کمال سختی میدر این سال
معلمی بازگردد. در این سال او شود که به شغل های او باعث میدوندگی ۵۱۵۱پدرش به دست آورده است. در سال 

 یآید و با حقوق ماهانه چهارصد و بیست ریال به تدریس ادبیات در مدرسهبه استخدام وزارت پیشه و هنر در می
 :اندپردازد. روش تدریس و رفتارش در کلاس را چنین توصیف کردهصنعتی ایران و آلمان می
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گپ  ها بهنشیند و با آنپهلوی شاگردان می ،ر کلاس مانند یک دوستی درس و کتاب کاری ندارد. داصلًا به برنامه» 
 «.خواندمی هایی از خود و شعرای دیگرها یا شعرپردازد. گاهی هم داستانزدن و درد دل می

به عضویت  ،به همراه دوست دیرینش محمد ضیاء هشترودی و صادق هدایت و عبدالحسین نوشین ۵۱۵۱از سال 
ترین شود که جدیانتخاب می ،ی موسیقی کشور وزارت فرهنگ، از انتشارات اداره«جله موسیقیم»ی هیأت تحریریه

 در تمام طول زندگیش است. ،و مناسبترین شغل اداری نیما یوشیج
آن در یک مجلد به تاریخ فروردین و اردیبهشت  ی یکم و دومکه شماره ،های پی در پی این مجلهنیما یوشیج در شماره 

، به مدیریت سرگرد ۵۱۱۳ی دهم و یازدهم سال سوم به تاریخ دی و بهمن ی آن، شمارهو آخرین شماره ۵۱۵۹ماه 
کی دهد که یرا نشر می «ش احساسات در زندگی هنرپیشگانارز» ی مهمشود، رسالهباشیان منتشر میغلامحسین مین

ادبیات تطبیقی و  ،شعر و نقاشی ،موسیقی ی شناخت هنر نو، اعم ازهای آن روزگار در زمینهترین نوشتهاز جدی
 های اجتماعی هنر است.زمینه

« قو»( و ۵۱۵۹هم. آذرماه ی ن)شماره« غراب»و  ی هشتم سال اول()شماره« صدای چنگ»های همچنین شعر 
گل »( و ۵۱۵۹بهمن و اسفندماه  ،های یازدهم و دوازدهم)شماره «شمع کرجی»( و ۵۱۵۹ی دهم دی ماه )شماره

مرغ »( و ۵۱۵۸اردیبهشت  ،ی دوم)سال دوم، شماره« ققنوس»( و ۵۱۵۸فروردین  ،ی اول)سال دوم، شماره «تابمه
عبدالله طاهر »( و ۵۱۵۸مرداد  ،ی پنجمشماره ،)سال دوم« پریان»( و ۵۱۵۸تیرماه  ،ی چهارم)سال دوم، شماره« غم

 ،ی هشتمشماره ،)سال دوم« فضای بیچون»( و ۵۱۵۸شهریور و مهر  ،های ششم و هفتم)سال دوم، شماره« و کنیزک
( و ۵۱۵۸ی ی دهم دشماره ،)سال دوم« اندوهناک شب» (۵۱۵۸ذرآ ،ی نهمشماره ،)سال دوم« طوفان»( و ۵۱۵۸آبان 

)سال « خنده سرد»و بالأخره شعر  (۵۱۵۸،، بهمن و اسفند ماههای یازدهم و دوازدهمشماره )سال دوم،« ای شب»
ای »رسد، بجز شعر معروف که همگی در این مجله برای نخستین بار به چاپ می (۵۱۱۳خرداد  ،سومی سوم، شماره

 چاپ شده بود. « نوبهار»ی که قبلًا در روزنامه« شب
آمد؛  باشیان پیشکه گویا در پی مرگ مدیر مسؤول آن، سرگرد غلامحسین مین« ی موسیقیمجله»پس از تعطیل شدن 

عملًا  ی منتقل کرده بود وخود را از وزارت فرهنگ به بانک ملّ  ،جهانگیری ر بود، همسرش عالیهتی بیکانیما یوشیج مدّ 
 .ی او بودی زندگی به عهدههزینه

  .به دنیا آمد ۵۱۱۱اردیبهشت ماه سال  ۵۱در  2شراگیم ،نخستین و تنها فرزندشان

                                                
 «شیر مانند»به معنای 2 
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که ظاهراً از آن پس  ۵۱۱۱بهمن سال  تا ۵۱۱۳های ی سال، یعنی در فاصلهتوده حزبیس ی تاسی اولیهدر دوره
ه هایی کترین مجلهشود، گرداننده و مدیر این نشریات احسان طبری است و مهمهای آن غیرقانونی اعلام میفعالیت

نام داشت که سردبیر آن احسان « ی مردم ماهانهنامه»و سپس « مردم برای روشنفکران»این حزب در این زمان نشر داد 
 .اش جلال آل احمد بودر داخلیطبری و مدی

 :آمده است ، چنین۵۱۱۱ی این ماهنامه به تاریخ مهر ماه نخستین شماره یدر مقدمه
ولی صفحات آن همیشه برای تشریح علمی و منطقی تمام مسائل  ،، قبل از همه یک ارگان حزبی است«مردم»گرچه »

حزبی نیز باز خواهد بود و تمام نویسندگان و هنرمندان ن غیری دانشمندان و روشنفکرایلهمورد احتیاج ملت ایران به وس
 «...توانند خود و آثار خود را در آن معرفی کنندایرانی می
 «پسریمادری و » :استها از نیما یوشیج به چاپ رسیدهراین شع «ی مردم ماهانهنامه»های بعدی این دوره از در شماره
 (.۵۱۱۱دی ماه  ۵۱ی )شماره« فتح»پادشاه »( و ۵۱۱۱آذرماه  ۱)شماره «  وای بر من!( »۵۱۱۱آبان ماه  ۱)شماره 

 «مرد چشم ما بودپیر»ی ها بعد در مقالهبود، سالکه در این زمان مدیر داخلی این مجله  ،زنده یاد جلال آل احمد 
 :نویسدی چاپ این شعر در این مجله چنین میدرباره

داد و آمد و شعرش را میآمدی پیدا کرد، با هم آشنا شدیم. بهمان فرزی می رفت و« مردم» یبعد که به دفتر مجله»
تی و بعد کم کم جسار -کردم ـ به معرفی احسان طبری مرد اول سلام و علیکی میبا پیر .رفتخورد و مییک چایی می

رآمد. د وری قرقر پیرمردبدج ،و چاپش که کردیمزدم که طبری هم موافق بود  هایی راقسمت «پادشاه فتح»یافتم و از 
 ...«شد سردرآمد حسابی باعث درد« فتحپادشاه »ولی همانچه از 

با همین هدف و  ،ی پیام نو، ناشر افکار انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد جماهیر شورویها مجلهدر همین سال
ورای تاریخی و هنری و با نظارت ش بیشتر بر روی مقالات یروش و با یاری و همفکری همان تشکیلات، منتهی با تکیه

ین و سعید نفیسی، عبدالحسین نوش ،کریم کشاورز ،پرویز خانلری، بزرگ علوی،متشکل از پرویز بهنام  ،سردبیران
نیما یوشیج به چاپ رسیده ی «کار شب پا»مجله نیز شعر  ، سال سوم این۵ی شود. در شمارهصادق هدایت منتشر می

 .است
حاد ی انجمن روابط فرهنگی ایران و اتحسب ابتکار هیأت مدیرهبر»ی نویسندگان ایران تین کنگرهنخس ۵۱۱۱در تیرماه 

 .تشکیل شد« ی وکسخانه»در « ت کمیسیون ادبی انجمنجماهیر شوروی سوسیالیستی و به همّ 
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ای شعر خوانی در از نیما یوشیج هم برای شرکت در این کنگره دعوت به عمل آمد. ظاهراً این نخستین دعوت از او بر
برای  ۵۱۱۱خرداد  ۱۱زیبایی به تاریخ  به یاالی این دعوت را پذیرفت در نامهیک مجمع رسمی بود. نیما با خوشح

 :کنندگان کنگره نوشتبرگزار
 انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد شوروی»
ی برای دفعهه در نظر من گرامی است، دعوت شما کی دانست نامهدر صورتی که آفتاب هم راه خلوت این خانه را نمی 

. این است که با کمال اطاعت مثل این که من هم یکی از آن همه اشخاصم که کرد ی پنهان را پیدادوم راه این گوشه
اور های بای برای فرهنگ ایران باشد و بتوان چیزچسبد به آنجا حاضرخواهم شد. شاید این واقعهها میعنوانی به آن

 .در قبال آن، باور کردنکردنی را 
 دارم.احترامات خود را تقدیم شما می                                                                                             

 «نیما یوشیج                                                                                                                                        
 

نفر از شاعران و نویسندگان ایران  ۱۹شب، جریان داشت و در آن  ۵۳عصر تا  ۱تیرماه از ساعت  ۵۱تا  ۱کنگره از 
 دعوت شده بودند به این شرح:

اء ا، علی بزرگ نیا، ملک الشعرامینی، دانش بزرگ نیزاده، افراشته، عباس اقبال، جلال آل احمد،آقایان، آذراغلی، اعتماد
یار، پژمان، پورداوود، تقوی، تولّلی، دکتر جرجانی، جلی، جواهری، صادق چوبک، بهار، ذبیح اللّه بهروز، بهمن

زاده، علی اصغر حکمت، بانو فروغ حکمت، حمیدی ابوالقاسم حالت، حبیب اللهی، مطیع الدوله حجازی، حشمت
خانلری، دکتر خطیبی، علی اکبر دهخدا، دکتر رعدی آذرخشی، بانو ژاله، حسین  شیرازی، دکتر خانلری، بانو زهرا

، سیاح، دکتر شایگان، شکوهی، شمس، شهاب فردوس، شهریار، منوچهر شیبانی، صبحی، «ادیب السلطنه»سمیعی 
رات، ف صدارت، دکتر صورتگر، طاعتی، طباطبائی، احسان طبری، بزرگ علوی، پرتو علوی، دکتر علی آبادی، عباس

فر، فلسفی، فیاض، میرزا عبد العظیم خان قریب، قهرمان، محمد قزوینی، کریم کشاورز، کمالی، کیا، گرکانی، فروزان
رضوی، مژده، دکترمحمد معین، معینییان،رهی معیری، مؤید  گلچین، پروین گنابادی، بانو مهکامه محصصی، مدرس

صفا، عبدالحـسین نوشین، نیما یوشیج،صادق هدایت، جلال  ثابتی، نقی میلانی، علی ناصحی، سعید نفیسی ،نواب
 همائی و حبیب یغمایی.

کارانه و ارتجاعی داشت. ی نویسندگان ایران در مورد شعر، به خلاف نثر معاصر موضعی محافظهنخستین کنگره 
ه یک تنفس د ی نظم معاصر ایران به مدت سه ساعت باعلی اصغرحکمت درباره»ی اصلی کنگره سخنرانی برنامه



19 
 

« ایی نثر معاصر ایران به مدت سه ساعت با یک تنفس بیست دقیقهای و سخنرانی دکتر پرویز ناتل خانلری دربارهدقیقه
 «.دقیقه به ترتیب حروف الفباء ۱۳تا  ۵۱برای هر یک از » و همچنین قرائت آثار مدعوین بود،

هر یک »ی اهمیت انتقاد در ادبیات و احسان طبری درباره های فرعی عبارت بودند از سخنرانی فاطمه سیاحسخنرانی 
 «.به مدت چهل دقیقه

 نویسد:، می«پیرمرد چشم ما بود»ی جلال آل احمد در مقاله
زبر و  ۵۱۱۱در تهران علم کرده بود. تیرماه « وکس»ی ی نویسندگانی بود که خانهبار اول که پیرمرد را دیدم در کنگره»

ت. دیگر شعرا کاری به کار او نداشتند. من هم که شاعر نبودم و علاوه بر آن جوانکی بودم و توی رفآمد و میزرنگ می
خورده بودم. شبی که نوبت خواندن او بود ـ  یادم است ـ برق خاموش شد. و روی میز خطابه شمعی نهادند  رجماعت ب  

ها و دهان عمیق شده زد و گودی چشمرق مییش را خواند. سر بزرگ و طاسش ب«هاآی آدم»و او در محیطی عهد بوقی 
 «.آیدکردی که این فریاد از کجای او در میب مینمود و تعجّ تر میبود و خودش ریزه

 نویسد:ای دیگر از این کنگره را چنین ثبت کرده است. او میو حبیب یغمایی گوشه 
د، مویی ای بیضی، پیشانی بلنغر، سری بزرگ ،چهرهای و حتی نامی شاعرانه بود. تنی لانیما یوشیج را قامتی و قیافه»

زد، پوشید، ملایم و آهسته حرف میگذاشت، لباس ساده میسفید و آشفته و چشمی درخشنده داشت. کلاه بر سر نمی
 ...سر به زیر افکنده و مؤدب و متواضع بود

ای از خود بخوانند. هر یک قطعه در حدود پانزده شانزده سال پیش مجمعی مجلل از شعرا تشکیل یافت و مقرر شد
ای در نکوهش اشعار نیما ساخت و به طور خصوصی برای نیما خواند و اجازه خواست یکی از شعرای معروف قصیده

نظری اجازه داد. وقتی در جایگاهی که بلندگو بدان قرار داشت بر محفل عام بخواند و نیما از بلند که همان اشعار را در
ندن گرفت، همین که به نام نیما رسید، ملک الشعرای بهار که ریاست جلسه را داشت سخت منقلب شد و اشعار را خوا

ی خواندن نداد. نیما برپای خاست و استدعا کرد که آن اشعار خوانده شود. رئیس جلسه به تعرض گفت شد و اجازه
 «.جراید به چاپ رسیدها این قصیده در ی عمومی چنین اشعار نباید خوانده شود. گویا بعددر جلسه

 های پولادینکالبد»کند، از دکتر مهدی حمیدی است که آن را از کتاب ی که حبیب یغمایی به آن اشاره می«شعر»
 کنم:( نقل می۵۱۱)ص « شعر

 به شعر اگر چه کسی آشنا چو نیما نیست 
 ی ما نیستسوای شعر، خلافی میانه

 ی انس ما همان شعر استاگرچه واسطه 
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 مان سر آن گفتگوست، دعوا نیستمیان 
 رهی که فاصل گفتار او ز گفت من است 
 کمی ز راه زمین تا بر  ثریا نیست 

 به پیش من همه اشعار او معمایی ست
 اگر چه در بر  او شعر من معما نیست 
 شکسته مردی بگذشته عمر از چهل است 
 گیری کمتر ز مرغ عنقا نیستبه گوشه 
 ت از دنیاچنان که زندگی او جداس 
 ترانه هاش تو گویی از آن  دنیا نیست 
 ها دویده به پیشخودش بر آن که ز  ما قرن 
 به گوش ما سخن زین قبل خوش آوا نیست 
 مرا گمان که کسی با چنین عقیدت و فکر 
 ز نسل آدم و از دودمان  حوا نیست! 
 نخست بار که دیدم گرفتمش چون دوست 
 ا نیستکه دوستی ثمر  فکر و طرز انش 
زم داد و سخت شیرین بود   ترانه خواند و گ 
 از آن که با غزلش زهر، کم ز حلوا نیست! 

 «روشن روز»و « فرحناک شام»دوقطعه خواند: 
 دو قطعه شعر که روی زمینش همتا نیست! 
 من از شنیدن آن تا خبر شدم دیدم 
 که پیش چشمم جز تیرگی هویدا نیست! 
 رقصدمیان وحشت و غم پیش دیده می 
 کف اتاق که از سقف آن مجزا نیست! 
 ی اوبه چشم دید کسی کاو شنید قطعه 
 ای که شب قبر آشکارا نیست!دقیقه 
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 ی شعربخواند شعر و به من گفت زین دو قطعه
 و کدام زیبا نیست؟ کدام زیبا هست

 ست ای اوستاد! هر دو یکی به خنده گفتم
 ای که جدا اصل سگ از روبا نیست!شنیده

 گر این عجائب محض است، آن غرائب صرف
 یکی کم از دگری ناپسند و رسوا نیست!  

 ز من مپرس که خود هر چه هست اینقدر است
 ی من صورت تو پیدا نیست!که پیش دیده 
 ی سختاگر نخورده سری ناگهان به خاره 

 ز حال من خبرش همچو سنگ خارا نیست!
 بزرگ دریا مردا! سرم دوار گرفت

 !...«خت من است این، گناه دریا نیستگناه ب»
 ستنین سخن که ترا هست بوالعجب سخنیچ

 که باز با همه شیرینیت گوارا نیست 
 وحشت و عجائب و حمق :سه چیز هست در او
 !وزن و لفظ و معنا نیست :سه چیز نیست در او

 اگر زمانی خود این سه بود و آن سه نبود 
 تبعید نیست که شعری شود که شیوا نیس 

 
ی تنها کسی که در این کنگره به دنبال سخنرانی علی اصغرحکمت در بحث شرکت کرد و سخنی نسبتاً حسابی درباره

 گوید:عبدالحسین نوشین بود. او می ،شعر ایران به زبان آورد
لی و اساسی کانقلاب مشروطیت ایران نتوانست شرایط و آثار فئودالی را از ایران ریشه کن کند و به این جهت تغییرات »

ی معدودی از پیش آهنگان دانش و ادب بودند که تحت تأثیر افکار مترقی مغرب در نظم فارسی پیش نیامد. فقط عده
ها تظاهری از این افکار مترقی بود. نه فقط آن روز تغییر اساسی اجتماعی و یا هنری آن ،زمین قرار گرفته و آثار علمی
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لف ی صد بیتی بدون ای اتم ـ  نیز غالب شعرا و ادبای ایران قصیدهمروز ـ در دورهدر ادبیات ایران پیش نیامد بلکه ا
 نمایند.دانند و از لفاظی او و امثال او تقلید میقاآنی را شاهکار هنری می

امیری آمد و گفت من  گویند روزی شخصی به خدمتکنم: میمن برای احتراز از خشکی بیان، حکایتی نقل می 
امیر نمایش بدهم. پس از رخصت، صد سوزن خواست.  خواهم هنر خود را در حضوررمندان جهانم و میبزرگترین هن

 ی چند قدم به خاکامیر فوراً برای او حاضر کردند. آن وقت سوزن اول را گرفت و پرتاب کرد. سوزن به فاصلهبه امر
ل جای گرفت. به این شکل صد سوزن را به نشست. بعد سوزن دوم را به طوری انداخت که سر آن در سوراخ سوزن او

 هم متصل کرد. رد پس از نمایش هنر خود انعام خواست.
 خواهی با شلاق، پاداش هنر مرا بدهی؟امیر گفت شلاق بیاورید. مرد پرسید: چرا می

ه پیش را قدمی ب امیر جواب داد: برای اینکه تو که این قدر نبوغ داری، چرا هوش و نبوغ خودت را در راه بهتر که بشریت
 زنی؟ ببرد به کار نمی

 « ...امیرببینم دین امروز قاآنی را یک بار در خدمت آنمن خیلی میل دارم مقلّ 
از آن که شعر  پیش»ی شعرخوانی او در کنگره گفته بود: همین عبدالحسین نوشین، مطابق یادداشت نیما یوشیج، درباره

 «.آیدمی هایش بیروناز دهانش بیرون بیاید از چشم
آید. در بدین ترتیب نیما یوشیج که با آن اشتیاق دعوت شرکت در کنگره را پذیرفته بود، از این کنگره خشنود بیرون نمی

 :نویسدیادداشتی به همان تاریخ می
 اطبیعی است که نیم«. ام، فرار کرده بودمدانستم در ردیف چگونه جانورانی من هم کاندید شعر خواندن شدهاگر می»

 د.شوبازی و این همه ناسپاسی جوانان به ظاهر روشنفکر و انقلابی خشمگین میشبیوشیج از این بساط خیمه
 نویسد:ی دکتر خانلری میدرباره« اشهای روزانهدفتر یادداشت»ها بعد در سال 

ی جب است کسطبری و اسکندری و دیگران همدست شده پیشوای نئوکلاسیک شد. تعدر کنگره با احسان اللّه»
  «اعتراض نکرد کلاسیک جدید چه ربطی با شکل شعر من دارد؟

 نویسد:ی بعد در مورد این کنگره میو چند صفحه
ی نویسندگان کشیده بودند. خان و رفقای او اسباب کنفت کردن مرا در کنگرههخانلری به توسط همین احسان اللّ »

عاقلانه و بچگانه وانمود ب قیمت دادند و کار مرا غیرکار یک فرد مخرّ به  ،دهیمگویند به کار قیمت میهایی که میآن
 کردند.
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کوچک کرد برای اینکه بگویند چه کسی است و خود را بزرگ کند. این گرفتاران شهوت، شکم و ریاست که  طبری مرا
 .مرداد شناخته شدند ۱۹کردند، بعد از به نام طلب حق دست و پا می

 تر بودند.ی زندگانی هنری احمقها نه تنها در سیاست احمق بودند در رشتهبجاست. آنزخمی که طبری زد، هنوز 
 های دیگر رفتند و مشغول گذراناست. رؤسا به روسیه و جاهها خونشان به گردن آنی کشتههگفتند. عدّ مییکسر دروغ 

 .اندو کیف و عشرت شده
چند هزار اسم آوردند نیمای مازندرانی، زخمی است که اثرش  ای که به من در آن وقت خورد ،اسم مرا در میانلطمه

ی خانلری با این شود. از همان توطئهدار میشود. بیان مؤثر من ولو برای خواص، امروز دارد لکهامروز هویدا می
 طلبان.دستگاه کثیف و پر از خیانتکاران و شهوت

ام؟ را امروز من در روسیه نیستم؟ پس چرا امروز من گرسنهها! ـ پس چپنداشتند ـ احمقای میمردم احمق مرا توده
 .ام و دارمبرای اینکه زادبومم را دوست داشته

 ی کوچک هم که اختیار آن با من باشد، ندارم.خانمان هستم. در تمام این اراضی وسیع یک خانهام. من بیمن گرسنه
تومان عایدی دارند و من حقوق یک پیشخدمت را دریافت  خانلری و صفا و نفیسی و هزاران کسان دیگر ماهی چند هزار

 کنم. کار من بیشتر اسباب تحقیر مرا فراهم کرده است.می
شود. من همیشه راه خدمت طنش علاقمند است، شهید میکند به وطنش و به اهل وخدمت می دانستم کسی کهمن می

سیصد تومان به طهران بروم و بیایم و وقت من اشغال بشود. گذرد که برای ماهی طور عمر من میام. اما همینرا پیموده
 ..«.نردبان شهرت دیگران بشوم

در « فتحاه پادش»از سر و دست شکستن شعر  گردیم. پسهای نیما یوشیج باز میبه موضوع تاریخ نخستین چاپ شعر
ی انشعاب واقعه ۵۱۱۱زمستان سال ی چندین ساله، در به دنبال یک درگیری ایدئولوژیکی با سابقه« ی مردمماهنامه»

ای قاطع، کاری و پراهمیت بود. آید که ضربهخلیل ملکی و یارانش، از جمله جلال آل احمد، از حزب توده پیش می
طلبی در مارکسیسم و نخستین مخالفت علنی درون حزبی، علیه سیاست نخستین تجدیدنظر این واقعه در آن تاریخ،

 گیری مارشال تیتو از سیاست شوروی یک سال پس از اینطلبی در یوگسلاوی و کنارهدنظرتجدی استالین در جهان بود.
 .تاریخ رخ داده است

گاه بودند، از سال بعد دست به انتشار نشریه  یخلیل ملکی و یارانش که به اهمیت و نفوذ نشریات تئوریک کاملًا آ
 .بود« ی مردمماهنامه»تر از زدند، که بسیار پربارتر و با اهمیت« ی نواندیشه»
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آمده است. گر چه تاریخ ساخته شدن این « خواب زمستانی»ی این مجله شعر مهم و پر معنای در نخستین شماره
ی آن چنان است که راقم این است، اما چاپ آن در این مجله و حرف نهفته و درونمایه ۵۱۱۳شعر، خرداد ماه سال 

 درشت و پیشانی فراخ خلیل ملکی را به خاطر آورده است. هایسطور هر بار آن را خوانده است چشم
سته به ی نشریات وابشود و کلیهقانونی اعلام میشاه، فعالیت حزب توده غیر پس از این تاریخ به دنبال حادثه ترور 

یت لی شدن صنعت نفت و آزادی مطبوعات و اجتماعات، فعاشوند. اما سه سال بعد، یعنی در دوران ملّ چپ توقیف می
هایی داشتند که شود و هر سازمانی هم نشریه یا نشریههای گوناگون از سرگرفته میهای سازمانحزب توده در شکل

ه پرداز توانا و دشمن شناختاغلب اجتماعی ـ سیاسی و هنری بودند. در همین تاریخ خلیل ملکی، مرد سیاسی و نظریه
 علم»ی تئوریک و مهم را تشکیل داد با ماهنامه« نیروی سوم»زب ی حزب توده و دخالت شوروی در امور ایران، حشده

 ی چندین روزنامه وکه صاحب امتیاز و مدیر مسئولش خلیل ملکی بود و سردبیرش جلال آل احمد. بعلاوه« و زندگی
ج را چاپ ی نیما یوشیهای گذشته و تازههای هنری هر دو گروه شعری دیگر. در این دوره هم اغلب نشریههفته نامه

ها که اغلب دوستان یا شاگردان او بودند، گرفته های ادبی این مجلهکنندگان قسمتها توسط ادارهکردند و این شعرمی
هم در کنار شعر ها تنها به چاپ شعر نیما یوشیج، آنای که شایان توجه است این است که این مجلهشد. نکتهمی

ه، پیام اندیشی چگونگی شعر او و بخصوصای یک مطلب جدی دربارهیچ مجلهکردند و تقریباً در هدیگران اکتفا می
ی جامع و با ارزش زنده یاد جلال آل شود. تنها استثناء در این مورد مقالهو رسالت هنری ـ اجتماعی او یافت نمی

سخنرانی بود و  است. این مقاله، متن یک ۵۱۱۵به تاریخ اردیبهشت ماه «علم و زندگی »ی پنجم احمد در شماره
ی این مجله برای تجلیل از نیما یوشیج و با حضور او بر پا کرده بودند، نویسنده آن را در مجلسی که هیأت تحریریه

شود.  ی زندگی و هنر نیما شمرده میها دربارههنوز هم یکی از بهترین نوشته« مشکل نیما یوشیج»ی خوانده بود. مقاله
 کند:های نیما یوشیج اشاره میی چاپ شعرای جالب دربارهی مهم و دلنشین به نکتهجلال آل احمد در این مقاله

خوانند. در این باره ای شعری چاپ کند، مردم میکند اگر در هر مطبوعهداند گمان میچون شعر را برای مردم می»
آدم  کند. و، فقط پراکنده میهای خود باشدآوری کارکند در فکر جمعچنان دست و دلباز است که دیگر فرصت نمی

ای آن را سازند. عدهای شعر را میخواهد تخم شعر آزاد را بپاشد... عدهخواهد فکر کند که لابد به این طریق میمی
 «.پاشدپراکند. شعر را میکند. نیما شعر را میها را نمیکدام اینگویند. اما او هیچای هم شعر را میسرایند. عدهمی

اریخ امید. ت است که شعری است بلند، حماسی و سرشار از« مرغ آمین»ها شعر شعر نیما یوشیج در این سال مهمترین
 ی آن نوشته است:ی پشت نخستین صفحهاست و نیما در ورقه ۵۱۱۳این شعر دی ماه 

 «.ی اتمیک دادم که مال نیروی سوم استبه مجله» 
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ای نیست که ، دوازده سال متوالی، هیچ هفته نامه و ماهنامه۵۱۱۱ور ماه تا شهری ۵۱۱۳هیچ اغراق از شهریور ماه بی 
ی خود شعری یا های نشریهگردانندگان آن دعوی روشنفکرنمایی و نوجویی داشته باشند و لااقل در یکی از شماره

ری، است. آ« سخن»ی های از نیما یوشیج را به چاپ نرسانده باشند. تنها استثناء در این مورد مجلای و یا قصهمقاله
جز با کنایه و تعریض، نامی و  ۵۱۱۹است که تا دی ماه سال « ادبیات و دانش و هنر امروز»ی معروف به تنها در مجله

 .اثری از نیما یوشیج نیست
 بدست ۵۱۱۱ای با خط و امضاء دکتر پرویز ناتل خانلری به تاریخ آذرماه های نیما یوشیج نامهدر میان انبوه نوشته

 به عنوان« آیا به نظر شما تغییر و تجددی در شعر فارسی لازم است؟ »از این قبیل که  ،سؤال ۱ی آوردم به ضمیمه
سخن. نیما یوشیج با طنز خاص خود به این نامه چنین پاسخ داده « شعر نو»ی درخواست جواب برای اقتراحی درباره

 چاپ نشده است:« سخن»ی که البته در مجله
 ن ی سخمجله»

 ی ادبیات و دانش و هنر امروزمجله
 ی تجدید آن جوابکنم. ولی اکنون برای من حوصلهی شما به شما نرسیده است؟ تعجب مینامهجواب من به پرسش 

 «کنم: شما دیر رسیدید. قطار حرکت کرده بود. تجریش. نیما یوشیج نیست. به همین اکتفا می
ی منظوم و است که مدیر سخن، در دو شماره با چاپ عکس و نامه ۵۱۱۹ تنها پس از خاموشی نیما در دی ماه سال

آورد. کوشد خود و این مجله را تطهیر کند و در نامه و یادداشتی، خود را شاگرد نیما یوشیج به شمار میمنثور نیما می
 ست.که البته در این موضع شکی موجود نیست، اما در دوام و مقام این تلمذ، شبهات کلی موجود ا

ها شوند و بگیر و ببندآید و بار دیگر نشریات توقیف میپیش می ۵۱۱۱مرداد  ۱۹از پی این دوران مستعجل، کودتای 
 ی این سال اوست.ساخته« دل فولادم»بود و شعر مشهور « یوش»شود. نیما یوشیج در این روز در آغاز می

 :نویسدمی« پیر مرد چشم ما بود»ی جلال آل احمد در مقاله
آیند سراغش. با آن سوابق. خودش هم بو برده بود که یک روز یک گونی مرداد طبیعی بود که می ۱۹بعد از قضایای »

دادیم. ماه اول یا دوم آن قضایا بود که آمدند.  ،که برایش گذاشتیم توی شیروانی و خطر که گذشت ،ی ماشعر آورد خانه
 ،ایشان پیدا کرده بودشان را کرده بود و بعد حرف و سخنی باخانه های محل که روزگاری نوکرییکی از دست به دهن

 کند.آن قضایا که پیش آمد رفته بود و خبر داده بود که بله فلانی تفنگ دارد و جلسه می
ای؟ و اصلًا برای کرد اما چه جور جلسهمرد البته تفنگ داشت اما جواز طاق و جفت هم داشت و جلسه هم میپیر 

حتیاج به تفنگ داشتن یا جلسه کردن نبود. صبح بود که آمده بودند و همه جا را گشته بودند. حتی توی قوطی تعقیب او ا
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زنت  روند توی اتاق خوابمیریزند و ای که یک مرتبه میگفت: نشستهپودر عالیه خانم را. بعد که پیرمرد را دیدیم می
 ؟«زندگی هم شدگردند. اینو توی قوطی پودرش دنبال گلوله می

 رفتند و حتی به نوعیگاه و بیگاه به سراغش می اغلب دوستانش، بخصوص شاعران جوان که پیش از این هر روز و
ه کند. در یادداشتی بگیرند. نیما یوشیج به شدت احساس تنهایی میشدند، از او دوری میمزاحم کار و زندگیش می

 نویسد: می ۵۱۱۱دی ماه  ۵۱تاریخ شب 
 اند مرا. رحمت الهی فقط چندام مثل اینکه نیمه جان در قبر گذاشتهنه معاشری، نه کسی همچو در بیغولهنه دوستی، »

 ـباید بگویم در من بی  .«گذرانم عمداً ـ عمداً تحریک نبود ولی او هم رفت. عمداً دارم به بطالت میروز پیش اینجا آمد 
 دهد:چنین شکوه سر می ۵۱۱۱ال اردیبهشت ماه س ۸و در یادداشتی به تاریخ پنجشنبه 

ی نگارش که از نگارش دارد که انجام وظیفه کرده باشد. در ادارهامروز منصوری، رئیس نگارش، حقوق مرا نگه می»
ام ولی روند. من تبرئه شدهرسد، ور میبا این سه شاهی که حقوق یک پیشخدمت است و به من می ،هیچ خبری نیست

 «.حقوق من تبرئه نشده است
 ی خودش، گویا بیشتر رباعیگوید، بخصوص شعر به سبک و شیوهها کمتر شعر مینیما یوشیج در پی این سال

شان جلال آل احمد و پردازد. جز با همسایهمی« ی سقریمی قلعهمنظومه»ها و گوید و یا به پاکنویس کردن رباعیمی
ی کهن بود، و یکی دو همکار اداری با مان شاعری به شیوهایشان ابراهیم ناعم، که در آن زسیمین دانشور و هم محله

رد مکاتبه  دارترها تنها با بهمن محصص  نقاش که در آن زمان در ایتالیا به سر میکسی محشور نیست. از جوان د. در ب 
 نویسد:به او چنین می ۵۱۱۱فروردین سال  ۱۵ای به تاریخ نامه

است. انسان قفسه نیست که هر وقت دارویی را بخواهد از یکی از دوست من، برای خوب دویدن میدان لازم »
شد و های معین آن بیرون بکشد. به گمانم کمتر کسی اگر به وضع زندگی من بود، قادر به ادامه دادن حیات میجعبه

ی لازم ام. برای من حرارت آفتاب کافزده شدههای رطوبتداند چطور و چرا. درست مثل داروکسی جز خود من نمی
ها اند. بعضی از روی دریاها در همه وقت و زمان بودهدانم که این ابراست آسمان متأسفانه ابری است و من بخوبی می

های آن منزل های ترسو در کجادانند کجاست و مرغابیهایی که نمیها و جاشوند، بعضی از روی مرداببلند می
ها هم سهم آن .هست خواهندهایی هم که آفتاب نمیای چشم دریدهباید در حساب گرفت که دنیا ج دارند. ]...[

مثل کبوترهائی که از پرواز طولانی  .گیردام میکنم که خودم خندهجوری برای زندگی کردن خود دست و پا می .برندمی
 های زیاد باید همین باشد.ی باده گساریکفاره .اندبرگشته زیاد پرسه زده
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های علیل و طولانی اند پر از فکرخوار مفلوک و عاجز بهم ریختهی یک مشت ریزهه ما را به مثابهی امکان همدر دایره
ها برای پیدا کردن یک توانائی مختصر باید بدست آورد. آنچه خوردگیامون این بهممعنی کمال را در پیربرای رهائی. 

فتم. ولی فکر کنید همین مراتب کمال است که دائمی است همین حرکت است از برای همان توانائی یا کمالی که گ
های او هستند و چاره نیست! من و شما هر کدام گاهی قادر بر بهم زدن افکار انسانی و دوباره به روی کار آوردن عجز

ی ی خود را با وصفتوانست غفلت کردهها نمیاندازیم. در صورتی که انسان در عین سختیبه نحوی خود را به راه می
ما کرد. آن چاشنی حماقتی را که دوست شهای زندگی به مراتب بیشتر نمود میی کم و بیش سرگرم کند، سختیفکر

است. هر چند که ناراحتم، هر چیز که هست زد بکلی ته نکشیدهی بهشتی به کار میبرای شیرین ساختن این مائده
ضی از را بگیرد. پیش از ما هم بعما پشت بند آن بجاست. باید این آمیختگی خوب و بد در بین باشد و طغیان و تلاش

اند. هر چند که شخص من در خصوص سود و زیان آن چندان چیزی کافی دستگیرم رین اینطور فکر کردهمتفکّ 
 شوم، اما ردیفم طوسی که از حکمت مخلوق اللّه سر به در برده است ردیف نمیشود. با فلان فیلسوف متکلّ نمی

 ها را خوب بلد هستم.ها و خسرانهمه سرگردانیدر مقابل اینها کردن پستی بلندی
ی یک نامه شد از نوشتن دست بر هایی داشته باشم. چون به اندازهبعد از این هم شاید روزی در این خصوص حرف

ییلاق ان بهتام. در صورتی که من تابسها را کاشتههایی که خودم با دست خودم آندارم. رفتم به سروقت آب دادن بوتهمی
 «.گیرد. خدا حافظ شمادانم چرا وقت مرا میماند برای دیگران. نمیروم و میمی

، به تغییر خودش، موافقت کردن و اجازه دادن «برای زندگی»ها نیما یوشیج در این سال« هایدست و پا کردن»یکی از 
دکتر ابوالقاسم جنتی عطایی، همکار نیما اوست برای نشر آثارش به صورت کتاب. در آن زمان این خدمتی بود که 

 .ی نگارش وزارت فرهنگ انجام داد. در پی اصرار دکتر ابوالقاسم جنتی عطایی، نیما ابتدا موافقت کردیوشیج در اداره
ی را منتشر کند که در آن نیما خود اشتباهات چاپ اول آن را در مجله« ارزش احساسات»ی او چاپ دومی از رساله

ی آن حواشی مفصلی را افزوده بود. نیما یوشیج همچنین در همان لاح کرده و جنتی عطایی در هر صفحهموسیقی اص
ی سرباز و شعر دیگری را که خود انتخاب کرده بود در کتابی ی رنگ پریده، خانوادهایشان اجازه داد افسانه، قصهسال به

نیما، »صفحه با عنوان  ۱۳۳علیشاه در مطبوعاتی صفیتوسط بنگاه  ۵۱۱۱به چاپ برساند. این کتاب در دی ماه سال 
 از دکتر ابوالقاسم جنتی عطایی به چاپ رسید.« زندگی و آثار

، روز ۵۱۱۹دی ماه سال  ۵۱ت او، تا ، روز آغاز یأس مجدد نیما یوشیج و ملّ ۵۱۱۱مرداد ماه سال  ۱۹ی در فاصله
سوز و ه است، اما در خلوت و یأس جانشکر، پیهای فراوانی نساختخاموشی جسم او، نیما یوشیج گرچه شعر

 ی خود بیان کرده است. های پراکندههایی را در یادداشتگداز خود تأملاتی دارد و نکتهاستخوان
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 نویسد:چنین می۵۱۱۱در سال 
های هنقط ها بسیار زیاددانم که آنشود، اما میها نزدیک میدانم که بعضی افکار من به آنمن کمونیست نیستم. می»

ید آبا این مادیّت غلیظ جور در نمی ضعف دارند، و عمده مادیّت غلیظ آنهاست. خود  منطق ماتریالیسم دیالکتیک هم
هایی هایی و پا به پای علوم، فلسفه یعنی عقل حاصل شده از علوم هم پیشرفتهایی دارد و علوم پیشرفتـ دنیا حساب

 دارد.
ر محال است که تحت حکم فلان جوانک که ای باشم. یعنی یک فرد متفکّ تم که تودهتر از این هسهمن بزرگتر و منزّ 

کشد. من دارم کن دشمن شمالی ماست، برود و فکرش را محدود به فکر او کند. این تهمت دارد مرا میل و کارچاقدلّا 
 «.کنم از دست مردممی دقّ 

ی نیما یوشیج در زمان زندگیش شعری است ههای زمانه هم این است که آخرین شعر چاپ شدچشمییکی از شوخ
صدای »ی هفته نامه ۵ی شماره ۹ی در وصف بهار و منقبت شاه مردان، مولای متقیان، علی علیه السلام در صفحه

که تاریخ سرودن آن به تصریح همین روزنامه سی سال پیش از آن تاریخ  ۵۱۱۱فروردین سال  ۱۱به تاریخ شنبه « وطن
ه های ب. گذشته از این شعر، آثار فراوانی از نیما یوشیج در این قلمرو موجود است، نه تنها در شعر۵۱۳۱است، یعنی 

ها رها باهای فراوان در این زمینه هست که این شعرهای شیوه خاص و ابداعی او هم اشارهی سنتی او بلکه در شعرشیوه
 «...مرغ آمین»و « ناقوس»به چاپ رسیده است، از جمله 

« قاریوسجاده نشین با»طلبی، روز و فرصتزمان، نیما یوشیج را بنا به پسندمن البته این نیست که در این  قصد
او  کنار نبود. در زندگی خصوصیاز خود نیماست، بر، تعبیر «عصری ابتلائات»شک او نیز از بشناسانم. هرگز. بی

ی اش به عصارهی او هم منعکس است، از جمله علاقههاها و یادداشتشود که در بعضی نامههایی یافت مینشانه
های آخر عمر، چنین گفت که شاید توان به قول استاد ابراهیم ناعم، دوست صمیمی نیما در سالکوکنار و تاک. می

 قصد قربت داشته است!
 دان، از جمله:ی هنر و هنرمنی نیما یوشیج، نظرات اوست دربارهای روزانههای قابل تأمل یادداشتهاز نکته 

 هنر نباشد بهتر است، اگر در آن انسانیت نیست و اگر هنر، راهنمای انسان بسوی انسانیت نباشد.»
 امانت و حمیّتی بود.سابق بر این مردم دیانتی داشتند، صفات متمایز و بارزی داشتند، تقوایی بود، 

مراتب گرمتر از قدیم است. این جوانان زارش بهشود. ریا باامروز به عکس. قابل تأسف است و روز به روز بدتر می
 «.ها قدیمی( هستندزمام گسیخته بدتر از آن پیران )به قول آن
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ی هستی سرشار خود را کوتاه و فشرده و با صداقت تمام، ، همه«شعر و زندگی من»و بالأخره در یادداشتی با عنوان 
 کند:چنین بیان می

د. احتیاجی ندارم که کسی بپسندد یا نپسند ام.ام. درحقیقت من اینطور به سر بردههام را با شعرم بیان کردمن زندگی»
ام برای توانند بیان کنند و اگر چیزی گفتهبد بگوید با خوب بگوید. اما من خواستم دیگران هم بدانند چطور بهتر می

نیت امیخته بود و من طرفدار حق و حقّ ام. زیرا زندگی من با زندگی دیگران آی را پشتیبانی کردهقّ این بوده است و ح
 «بودم...

ترین مسلمانان قرون و اعصار، همچون سنتی ۵۱۱۱خرداد ماه سال  ۱۹شکن نوآور، شبانگاه دوشنبه نیما یوشیج سنت
 اش را:نویسد؛ وصیتنامهی خود را میهای خود و زمانهیکی از آخرین شعر

 .سر استجای تح تاً د. حقیقشوگی که فقیر و ذلیل میام ـ بزرداشته کردم. با این گذران کثیف که منامشب فکر می»
کس حق ی من باشد. به این نحو که بعد از من هیچنامهحسین مفتاح چیزی بنویسم که وصیت کردم برای دکترفکر می

ق دارد در دست زدن به آثار مرا ندارد بجز دکتر محمد معین. اگر چه او مخالف ذوق من باشد. دکتر محمد معین ح
 .آثار من کنجکاوی کند. ضمناً دکتر ابوالقاسم جنتی عطایی و آل احمد با او باشند. بشرطی که هر دو با هم باشند

ل صحیح علم یک از کسانی که به پیروی از من شعر صادر فرمودهولی هیچ ث  اند در کار نباشند. دکتر محمد معین که م 
 ام.ام مثل کسی است که او را دیدهکند. دکتر محمد معین که هنوز او را ندیدههای مرا بازدید و دانش است کاغذ پاره

توانم قیّم برای ولد خود داشته باشم دکتر محمد معین قیّم است. ولو اینکه او شعر مرا دوست نداشته باشد اگر شرعاً می 
-بیاید. چقدر بیچاره است انسان نی این اشخاص اسم برده از هم بدشاـ اما ما در زمانی هستیم که ممکن است همه

!» 
جسم کماندار بزرگ کوهساران از پای ۵۱۱۹دی ماه سال  ۵۱رسد. شبانگاه چهارشنبه، و سرانجام روز واقعه فرا می

 درآمد، اما روح نستوهش هرگز.
با ما، در دل  رفت اما گمان من این است که در آخرین لحظات  بدروداز این جهان نمی« 3داغ بلند بالایی»گرچه به 

 گفت:خود چنین می
 ام، من درویشزمام دل به کسی داده

 که نیستش به کس از تاج و تخت، پروایی 

                                                
 ی حافظ است:طاهباز به بیتی دیگر از غزل مورد اشاره هراشا3 

 کنید        که میرویم به داغ بلند بالاییبه روز واقعه تابوت ما ز سرو 
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 در آن مقام که خوبان ز غمزه تیغ زنند 
 عجب مدار، سری اوفتاده در پایی. 
 مرا که از رخ او ماه در شبستان است 
 کجا بود به فروغ ستاره، پروایی؟ 

 رضای دوست طلب فراق و وصل چه باشد،
 ایی.که حیف باشد ازو، غیر او تمنّ  
 رر ز شوق برآرند ماهیان، به نثارد  
 ی حافظ رسد به دریایی.اگر سفینه 

ان های آینده را آیندگگذار بود. قرنی زبان خود، تأثیراو نیز چون حافظ، مولوی، خیام، فردوسی و رودکی؛ در شعر زمانه
 .دانند

 
 
 
 
 
 
 


